
مرد سبيل كلفت، مأمور ساواك بود. سازمان امنيت 
جلوي  مي آمد  روز  هر  گنده،  هيكل  آن  با  شاه.  رژيم 

مغازه ي كتاب فروشي پدر مهدي زين الدين. 
مغازه ي  قم  در  روزها  آن  زين الدين  مهدي  آقا  پدر 
كتابفروشي داشت. كتاب مي فروخت. كتاب هاي درسي 

مدارس را هم پخش مي كرد. 
مرد سبيل كلفت هر روز مي آمد مغازه و مراقب بود 
در  چيزي  ممنوعه اي،  كتاب  اعلاميه اي،  آنها   مبادا  كه 
پدر  كنند.  پخش  مي فروختند،  كه  كتاب هايي  لابه لاي 
مهدي  زين الدين، فعاليت هاي انقلابي بر ضد رژيم شاه 

داشت و مأمورهاي شاه هم مراقب او بودند. 
شلوغ  خيلي  آنها  سر  درسي،  كتاب هاي  پخش  موقع 
مي شد. مهدي هم دائم به پدرش كمك مي كرد. از صبح 
زود تا آخر شب، يكريز كار مي كردند و مشتري ها را راه 
مي انداختند. مرد سبيل كلفت هم يك گوشه  مي ايستاد و 
با چشمان درشت خودش كه ابروهاي پرپشتي هم بالاي 
داخل  گاهي هم  مي كرد.  دقت نگاه  بود، آنها را با  آن 

مغازه مي آمد و جلوي دست و پاي همه را مي گرفت...
آخر شب، آقاي زين الدين، پدر مهدي، در مغازه را 
مي بست و آنها تازه مي نشستند به حساب و كتاب و آوردن 

كتاب از زيرزمين. پدر و پسر وقت سرخاراندن نداشتند. 
يك شب، وقتي كه همه ي مشتري ها رفتند، مأمور سبيل 
كلفت داخل مغازه آمد و سلام و عليكي كرد و بي مقدمه 
رو به مهدي كرد و گفت: «آقا مهدي، اگر شما وليعهد 

(پسر شاه) بودي به من چه دستوري مي دادي؟» 
مهدي كه خيلي تعجب كرده بود گفت: «اين وقت 
شب، شما هم حالت خوش است  ها! يعني چه؟ ما كجا 

و وليعهد كجا؟» 
مأمور گفت: «آقا مهدي. من از مرام تو خيلي خوشم 
آمده است... دلم مي خواهد دستوري به من بدهي تا من 

آن را انجام بدهم!» 
مهدي گفت: «اي بابا. مگر نمي بيني از خستگي ناي 
حرف زدن نداريم. وقت گير آوردي؟ بايد كتاب ها را 

براي فردا آماده كنيم. شما هم تشريف ببر و صبح 
دوباره بيا و مواظب ما باش!» 

مأمور صورتش را جلو آورد. تابي به سبيل هايش داد 
و گفت: «من خوش دارم كه امشب تو به من دستوري 
بدهي تا آن را اجرا كنم. حالا زود باش بگو اگر وليعهد 
بودي دوست داشتي من چه كاري برايت انجام بدهم؟ 

تا نگويي از اين جا تكان نمي خورم!» 
مهدي نمي دانست چه بگويد. فقط مي خواست يك 
جوري از شر اين مأمور خلاص شود و به كارهايش 
برسد. همان طور كه با خودش فكر مي كرد، ناگهان 
از  فكري  افتاد.  مأمور  كلفت  سبيل هاي  به  چشمش 
من  كه  دستوري  هر  «واقعاً  گفت:  گذشت.  ذهنش 

بدهم تو، آن را انجام مي دهي؟» 
ـ بله قربان! هر چه شما دستور بدهيد!

مهدي گفت: «اگر من وليعهد بودم، دستور مي دادم 
اين سبيل هايت را از ته بتراشي!» 

مأمور با شنيدن اين حرف كمي به چهره ي مهدي 
خيره شد. بعد آرام از مغازه خارج شد و رفت. 

مهدي نفس راحتي كشيد. با خودش گفت: «عجب 
از  و  مي گفتم  زودتر  كاش  زدم.  او  به  خوبي  حرف 

شرش راحت مي شدم.» 
با رفتن مأمور، آنها كتاب ها را مرتب كردند. آنها 
مي خواستند مغازه را ببندند و بروند كه ناگهان صداي 
تق تق در بلند شد. مهدي با كمال تعجب ديد كه همان 
پاسبان جلوي در مغازه ايستاده است. مهدي  جلوتر 
رفت، مأمور گفت: «جناب وليعهد! ببينيد خوب است؟» 
مهدي وقتي چشمش به صورت مأمور افتاد با كمال 

تعجب ديد كه او سبيل خودش را از ته تراشيده است.
مهدي كه هاج و واج مانده بود گفت: «اي بابا. واقعاً 
دستور مرا اجرا كردي؟ اين وقت  شب؟ چطور پسُت 
پيدا  كجا  از  سلماني  رفتي؟  و  كردي  ول  را  خودت 

كردي؟» 
«قربان!  گفت:  و  ايستاد  خبردار  حالت  با  مأمور، 

مردي كه سبيل نداشت !
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تصويرگر:  علي عامه كن

چون شما دستور فرموده بوديد، من تمام اين محله 
را زير پا گذاشتم. آدرس يك آرايشگر را پيدا كردم. 
جلو منزل او رفتم و از خواب بيدارش كردم. گفتم 
مي خواهم سبيلم را از ته بتراشي. گفت: «مرد حسابي. 

الان كه نصف شب است. برو صبح بيا تا بتراشم!» 
دستور  نمي شود،  سرم  حرف ها  اين  «من  گفتم: 
در  را  پدرت  نكني،  را  كار  اين  اگر  است.  وليعهد 

مي آورم! همين الان بايد بيايي مغازه!» 
خلاصه براي انجام دستور شما،  آرايشگر را با زير 
شلواري كشان كشان بردم مغازه و سبيلم را كه زد ولش 

كردم رفت... حالا هم كه در خدمت شما هستم!»

مهدي، خنده اش گرفته بود. با خودش گفت: «اي 
بابا.اگر مي دانستم اين بابا اين قدر حرف شنوي دارد، 

دستور مهم تري به او مي دادم!...» 
مأمور، خبردار ايستاده بود و مهدي، هاج و واج به 

صورت بدون سبيل او نگاه مي كرد...

اين داستان براساس زندگي سردار رشيد اسلام، 
حاج مهدي زين الدين نوشته شده است. 

از دلاوري هاي بي نظير اين سردار بزرگ اسلام، در 
دوران دفاع مقدس، حكايت هاي زيادي نقل شده 
است كه هر كدام نشان دهنده ي اوج مردانگي و 

شجاعت اين مرد بزرگ است. 
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